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سخنرانی آیت‌الله ضیاءآبادی

سوره مبارکه «روم» آیه بیست و دوّم (22)

و مِن اٰیتِهِ خلق السَماواتِ و الارض و اختلافُ اَلْسِنَتِکمْ و اَلْوانِکم اِنَّ‌ فی ذالک لَاٰیٰتٍ للْعالمین.

بسم‌اللّٰه الرّحمن الرّحیم الحمد لِلّٰه ربّ العالمین و صل اللّٰه علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابوالقاسم محمّد (اللّهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم) و صل اللّٰه علیه و آلِهِ طاهرین سِیّماٰ بقیّة اللّٰه الاعظم مولانا الحجّة بن الحسن عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف و لَعْنَةُ اللّٰه علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم‌الدین.
مسئلۀ شرعی: وصیّت به ادای قضای نماز و روزه

کسی گفته روزه‌های قضا شده دارم و توانایی انجامش را ندارم اطمینان به ورّاث هم ندارم که وصیّت کنم برای من استیجار کنند حالا خودم در زمان حیات خودم کسی را اجیر کنم که روزه‌های قضا شده مرا بگیرد؟ آقایان فقها فرموده‌اند که این جایز نیست در حال حیات کسی نمی‌تواند برای نماز و روزه‌های فوت شده‌اش اجیر کند و بعد فرمودند که این کار را ممکن است انجام بدهد به این صورت که کسی را که مورد وثوق او است مبلغی به او صلح کند همان مبلغی که می‌خواهد برای نماز و روزه‌اش اجیر کند این مبلغ را به او تقدیم کند به عنوان صلح، بعد با او شرط کند که بعد از مرگ من همین مقدار پول برای من نماز و روزه استیجار کن، کسی را اجیر کن که روزه‌های فوت شده من را بگیرد و یا نمازهای فوت شده من را بخواند، فرموده‌اند که این راه ممکن است که صلح مشروط باشد البته این معنایش این نیست که برئ‌الذّمه باشد یعنی همینقدر که این کار را کرد دیگر ذمّه‌اش برئ شده اینجور نیست به شرط اینکه او عمل کند و لذا اگر این متصالح مُرد یعنی کسی که به او پول داده بود که بعد از مرگ این آدم، استیجار کند او قبلاً مرد، در این صورت او برئ الذّمه نمی‌شود برای اینکه مشروط بود به اینکه اگر انجام بدهد حال او مرده است و لذا اینجا صلح قهراً منفصل است، شخص می‌تواند پول خود را از ورّاث پس بگیرد، کما اینکه در حال حیاتش هم اگر کسی صلحی کرده و شرطی شده و آن شرط انجام نشده، حق دارد فسخش کند و برگردد و پولش را پس بگیرد اینجا هم همینجور است او پول داده که اعمالش انجام بشود، استیجار کند و حالْ او نیست قهراً صلح منتفی شده و حق دارد پولش را پس بگیرد، نه اینکه حالا ذمّه‌اش برئ شده بگوید من که حالا به او پول داده بودم بله اگر کسی که پول داده قبلاً بمیرد و پول گیرنده انجام ندهد اینجا او مسئول نیست و به وظیفه عمل کرده است و پول گیرنده مسئول است که عمل نکرده نه اینکه حالا چون او عمل نکرده پس آن میّت را چوب بزنند که چرا پول گیرنده عمل نکرده است شخص به وظیفۀ خود عمل کرده، وظیفه‌اش این بوده که چون من نمی‌توانم نماز و روزۀ فوت شده ام را به جا آورم و به وصی‌ هم اطمینان ندارم وظیفه‌ام این بود شرعاً کسی را اجیر و صلح کنم من صلح کردم وظیفه این بود حالا او انجام نداده او دیگر در آن عالم مسئول نیست امّا اگر متصالح (پول گیرنده) بمیرد چون شرط کرده حق دارد پولی که داده از ورّاث پس بگیرد حالا ورّاث پس ندهند آن دیگر به ما مربوط نیست آن مسأله دعوایی است شرط شرعی‌اش این است که می‌تواند پس بگیرد.
تنبّه انسان های متفکّر با مشاهدۀ آیات خداوند

اعوذ باللّٰه مِنَ الشیطان الرجیم

و مِنْ ایاتِهِ خَلْقُ السَماواتِ و الارض و اختِلافُ اَلْسِنَتِکمْ وَ اَلْوانِکم اِنَّ فی ذٰلِک لَأٰیتٍ لِلْعٰالِمینَ.
 
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف و گوناگونی زبان ها و رنگ های شماست؛ بی تردید در این [واقعیات] نشانه هایی است برای دانایان.

عرض شد که در شش آیه دنبال هم کلمه مِنْ ایاتِهِ تکرار شده است در این آیات، خداوند آیات توحیدی خود را ارائه می‌کند نشانه‌های علم و قدرت و حکمت را برای این که انسان را متنبّه و متوجّه کند تا انسان در مقابل آن عظمت و جلالت خالق خاشع باشد و تقرّب به او پیدا کند تا به سعادت خود نائل بشود از جمله آیات حق که نشانگر علم و قدرت و حکمت خداست نظام خلقت آسمان‌ها و زمین است. «خَلْقُ السَماوات و الارضْ» که تفکّر در آفرینش آسمانها و زمین از مظاهر بسیار بزرگ قدرت است، آن کسانی که در این زمینه کتاب‌ها نوشته‌اند وسیلۀ خوبی است برای اینکه انسان‌ مطالعه کند آن نظاماتی که از راه تحقیقات علمی به دست آمده است انسان را در عظمت این خلقت دچار حیرت می‌کند که چقدر عظیم است، برای همین زمین که ما در آن زندگی می‌کنیم با همۀ عظمتی که دارد گفته‌اند سیّارۀ کوچکی است در این منظومه شمسی است در این کراتی که دور خورشید می‌چرخند یکی کره مشتری است که هزار و سیصد و نه مرتبه از کرۀ زمین بزرگ‌تر است و دوازده ماه در آن طلوع و غروب می‌کند در حالی که در کرۀ زمین ما یک ماه بیشتر نیست بعد همۀ این منظومه شمسی در کهکشان که قرار گرفته ذرّۀ کوچکی حساب می‌شود. در این کهکشان گفته‌اند که نزدیک به صد میلیون بلکه بیشتر ستاره و سیّاره هست و این منظومۀ شمسی ما یکی از ستاره‌های متوسّط آن ستاره‌هاست که در کهکشان است از صد میلیون منظومه شمسی، کره زمین یکی از سیارات کوچک آن است در خصوص تعداد کهکشان‌ها که چند تا هست هنوز تعداد دقیقی به دست نیامده است با تلسکوپ‌های قوی حدود پنج هزار کهکشان تا به حال شناسایی شده است که در هر کهکشانی صد میلیون بیشتر منظومه‌های شمسی وجود دارد و گفته اند از فلان ستاره دوردست نوری که جدا شده و الان از صفحه عدسی تلکسوپ ما عبور می‌کند هزاران میلیون سال نوری پیش از آن ستاره جدا شده، و سال نوری هر ثانیه‌اش پنجاه هزار فرسخ، سیصد هزار کیلومتر در هر ثانیه است اگر بخواهد در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه برود در دقیقه چقدر می‌شود؟ شصت برابر کنیم مثلاً همین سیصد هزار فرسخ را، بعد شصت برابر در یک ساعت چقدر می‌شود؟ در یک روز چقدر می‌شود در یک ماه، در یک سال، تا بشود صد سال، هزار سال، میلیون سال بعد هزار میلیون سال برای انسان خیلی سرسام‌آور است که تصوّر بکند هزار میلیون سال پیش از این از آن ستاره نوری جدا شده الان در صفحۀ عدسی ما به ما رسیده، این نور که حرکت کرده سبحان اللّٰه الملک العرض العظیم، چقدر عظیم است [من ایاتِهِ] به راستی از آیات الهیّه است از نشانه‌های قدرت، عظمت و جلالت او همین خلقت آسمان‌ها و زمین است.

اختلاف زبان و رنگ از نشانه های خداوند

 [وَ اخْتِلاٰفِ اَلْسِنَتِکمْ الوانکم] یکی دیگر از مظاهر قدرت حق تعالی اینکه رنگ‌های شما را مختلف قرار دادیم این اختلاف هم عجیب است، از عجایب و شاهکار خلقت است اگر همۀ انسانها یک شکل باشند چقدر مفاسد تولید می‌شد اگر دو نفر آدم یک نوع باشند قیافه‌شان، رنگ‌شان  مثلاً قد و قامت قواره‌شان یکجور باشد خیلی هرج و مرج ایجاد می‌شد جنجال عجیب به وجود می‌آمد همه یکجور باشند اصلاً زن شوهرش را نمی‌شناخت شوهر زنش را نمی‌شناخت مثلاً‌ چرا اولادش را نمی‌شناخت همه یکجور باشند یقیناً هرج و مرج و فساد عظیمی ایجاد می‌شد این اختلافها همه حساب شده است که باید همه اختلاف داشته باشند و رنگ‌ها، صورت‌ها با آن که صورت آدم یک وجب بیشتر نیست  فخر رازی ظاهراً در تفسیر کبیر خود می‌نویسد راه شناسایی هر کسی یا چشم است یا گوش، خداوند برای اینکه از چشم نشان بدهد، شناسایی رنگ‌ها را مختلف کرده شکل‌ها را مختلف کرده، برای اینکه از راه گوش هم تشخیص داده بشود صداها را مختلف کرده اگر کسی مثلاً چشمش نمی‌بیند ولی صدا را که می‌شنود تشخیص می‌دهد این کیست؟ این پسرش اوست این برادر اوست، این رفیق اوست، می‌فهمد با صدا می‌شناسد و آن اینکه خوب خودِ صورت انسان یک وجب بیشتر نیست همه چشم و ابرو دارد دو نفر نیست که از هر جهت مشابه هم باشند مثلاً چشم و ابرو قیافه و... یک جور باشند، یا صدا، به تعداد افراد بشر مختلف است، ‌رنگ‌ها و قیافه‌ها، مختلف است، این از عجایب قدرت و حکمت پروردگار است.

ترجمۀ دیگر از تفاوت زبان و رنگ ها انسانها

 «اِختلافِ اَلْسِنَتِکمْ و اَلْوانِکم» کلمۀ اَلْسِنَتِکمْ را دو جور معنا کرده‌اند، یکی: زبان‌ها مختلف است یعنی زبان ترکی، عربی، فارسی این منظور است؟ این یک احتمال است، و دیگری: همانی که عرض شد یعنی اختلاف صداها مورد نظر است، هر دو صورت را معنا کرده‌اند، به هر حال  شما که با زبان صحبت می‌کنید شما صدا و آهنگی که از شما صادر می‌شود، با دیگران اختلاف دارد و اَلْوانِکم و همینطور شکل های شما متفاوت است. لیکن بعضی گفته‌اند اَلوان یعنی سیاه پوست، سفیدپوست، زردپوست، سرخ‌پوست و ... از این جهت، رنگ‌ها و نژادها مختلف است، این احتمال هم وجود دارد ولی باز گفته اند منظور این قیافه‌ها اَشکال شما، با هم دیگر فرق دارد و هیچکدام شبیه دیگری نیست خودِ این اختلاف از شاهکارهای خلقت انسان‌ها و از قدرت الهی است «و من آیاتِهِ و اخْتِلاف اَلْسِنتکم و اَلْوانِکمْ
» و از نشانه های او اینکه زبان‌ها و رنگ‌ها مختلف است

 «اِنَّ فی ذٰلِک لَاٰیتٍ لِلعالمین
» در این جریان نشانه‌هایی برای انسان‌های آگاه و عالِم و داناست نه انسان‌هایی که حالا جاهلند و اصلاً در فکر این مطالب نیستند که با آنها کاری نیست انسان‌هایی که جستجوگرند همان کسانی که می‌خواهند حقایقی را دریابند اینها می‌فهمند در مسألۀ زبان‌ها، رنگ‌ها، قیافه‌ها، آهنگ‌ صداها آیاتی هست تا برسد به روحیات، چقدر روحیات مختلف است چقدر استعدادها مختلف است، دو نفر آدم دیده نمی‌شود که از هر جهت مشابه هم باشند و باید هم اینجور باشد و الّا نظام زندگی به هم می‌خورد و فساد تولید می‌شد این تفاوت ها کاشف از این است که در عالم حسابگری است روی حساب تنظیم و تدبیر می‌کند 
خواب در شب از دیگر نشانه های خداوند

«وَ مِنْ ایاتِهِ مَنامُکم باللّیل والنّهار»
 باز از جمله آیات الهی خواب است خودِ خواب هم از نعمت‌های بزرگ خداست که بر انسان مسیطر می‌شود و آدمی خواه ناخواه از کار می‌افتد و این امری اجباری و الزامی است اگر قرار بود خوابیدن به اختیار انسان باشد خیلی‌ها نمی‌خوابیدند حریصانه دنبال پول، می‌رفتند نمی‌خوابیدند خودِ این نخوابیدن فرسودگی فساد ایجاد می‌کرد و خداوند الزام کرده که خواب خودش سراغ آدم بیاید، انسان هر قدر هم قوی باشد بخواهد نخوابد قادر نیست از خود بیخود می‌شود و می‌افتد و می‌خوابد و بعد از شش ساعت بیدار می‌شود آنوقت می‌گوید من اصلاً نمی‌خواستم بخوابم ناخود آگاه خوابم برد به هر حال استراحت الزامی است که خواب بر انسان مسلّط بشود «وَ جَعَلْنا نَومَکم سُباتاً»
 سُبات یعنی وسیلۀ تعطیل(آنی که از کار باز می‌دارد) ما خواب را وسیلۀ تعطیل کار شما قرار داده‌ایم چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کار و از فعالیت باز بمانیم انسانی که در عالم خواب است، جسمش دیگر کار نمی‌کند فقط قلب و ریه و توان مغزی و فکری در کار است، و آن هم خیلی آهسته و آرام و بقیه نیروها از کار می‌افتد تا دوباره برای ادامۀ کار تجدید قوا بشود، به هر حال خواب از آیات الهی است «و مِن آیاتِهِ مَنامُکم باللّیلِ و النهار
»  «وَ جعلنا نومَکم سُباتا
» ما خواب را جعل تکوینی قرار داده‌ایم که وسیله تعطیل فعالیّت شما شده تا برای ادامۀ کار تجدید قوا بشود «وَ ابتِغَاوُکمْ مِّنْ فَضْلِهِ
» «اِبتغاء فَضْل» یعنی تلاش برای معاش. برای معاش هم تلاش کنید هم بخوابید و هم کار کنید، منتهیٟ برنامۀ اصلی خوابیدن در شب است و برنامه اصلی کار هم هنگام روز است.

امکان خوابیدن در روز برای برخی مشاغل

در عین حال به گونه ای نیست که انسان نتواند تغییر برنامه بدهد نتواند کارش را به شب بیفکند و خوابش را به روز بیاندازد اینجور هم نیست ولذا در دنبال آیه آمده است «منامُکُمْ بالّیل و النَّهار» هم شب می‌توانید بخوابید و هم روز، چون بعضی کارها باید در شب باشد، نمی‌شود در روز انجام داد عدّه‌ای شب کار هستند چرا که بعضی موسّسات باید همیشه شب، مشغول کار باشند این لازم بوده که خداوند انسان را جوری قرار بدهد که بتواند برنامه خوابش را این گونه تنظیم کند که روز بخوابد و شب کار کند و برای کسانی که باید شب کار کنند این آیه می‌فرماید: «مَنامُکُمْ باللّیل و النّهار وَ ابْتِغاؤُکمْ مِّن فَضْلِهِ»
 هرچند می‌شود این آیه را اینطور معنا کنیم [وَ ابتغاؤکم مِنْ فَضْلِهِ] که کار مربوط به روز باشد و خواب هم مربوط به شب 
روز خوابی و شب بیداری خفّاش

اگر چه در کلام امیر المؤمنین آمده است: «وَ جَعَلَ اللّیل سَکناً و النهار سکناً و قراراً» امّا در عین حال از آیه مزبور (روم/23) می‌شود استفاده کرد که برنامه خواب را اینطور تنظیم کند که شب‌ها کار کند و روزها بخوابد «و مَنٰامُکمْ باللّیل و النّهار» در میان حیوانات هم خفّاش این گونه است، آن هم در شب کار می‌کند امّا روز خواب است، در نهج‌البلاغه این جمله آمده که فرمود «فَهِیَ مُسْدَلَةُ الجُفُون بالنَّهار عَلیٰ حِداقِهاٰ » این حیوان روز که می‌شود پلک‌ها روی حدقه می‌اندازد نمی‌تواند که در مقابل نور، چشمش باز بشود «فَهِیَ مُسْدَلَةُ الجُفُون بالنَّهارِ عَلَی حِداقِهَا وَ جاعِلَةُ الَلّیلِ سِراجاً تَسْتَدِلُّ بِهِ فی التماس اَرزٰاقِها»
 شب که می‌شود به دنبال روزی می‌رود روز که می‌شود می‌خوابد که امام می‌فرماید: «فَسبحانَ مَنْ جَعَلَ اللیل لَها نهاراً و مَعاشاً و النهار سَکناً و قراراً»
.

منزّه است آن خدایی که برای این حیوان، شب را روز قرار داده و روز را شب قرار داده شبِ او روز است باید بخوابد، روزِ او شب است باید کار کند.

حق پذیری انسانهای فهیم و آگاه

 حالا درباره انسان عرض شد «وَ مِنْ آیاتِهِ مَنامُکمْ باللَّیل و النهار و ابتغٰاؤُکمْ مِن فَضْلِهِ انَّ فی ذٰلِک لَاٰیٰتٍ یقَومٍ یسْمَعُونْ».
 در این حقایقی که گفته شد باز هم آیاتی هست برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند و لجوج و معاند نباشند چرا که انسان‌های لجوج و معاند بهره ای نمی‌برند و کسانی  از آیات الهی بهره می‌برند که گوش شنوا داشته باشند
 «انَّ فی ذٰلِک لَذِکریٟ لِمَنْ کان لَهُ قَلْبٌ اَو اَلْقی السَّمعَ و هُوَ شَهیدٌ»

بی تردید در سرگذشت پیشینیان مایه پند و عبرتی است برای کسی که نیروی تعقّل دارد، یا با تأمل و دقت [به سرگذشت ها] گوش فرا می‌دهد در حالی که حاضر به شنیدن و فراگیری شنیده های خود باشد.

یا خودش انسان دَراکی باشد با نیروی فکر بفهمد کار کند یا اگر اینطور نیست حداقل گوش شنوا داشته باشد حرف حق را از کسانی که اهلش هستند بپذیرد «انّ فی ذٰلیک لِاٰیات لِقَومٍ یسْمَعُون»* «وَ مِنْ آیٰتِهِ یریکمُم البَرقَ خوفاً و طَمعاً». باز از جمله آیات الهی این است که برق را به شما ارائه می‌کند،‌ رعد و برق ممکن است برای انسان امید آفرین باشد و هم ممکن است ترسناک باشد و به دنبال برق صاعقه‌ا‌ی باشد که همه چیز را بسوزاند و ممکن است دنبال آن بارانی باشد که همه جا را زنده کند، این خوف طمع در آن هست طوری قرار داده که هم خوف‌آور است و هم طمع‌آور. « وَ مِنْ آیٰتِهِ یُریکُمُ البَرْقَ خَوفاً و طَمَعاً و یُنَزِّلُ مِنَ السَّمآءِ مآءً»
 از آسمان آبی نازل می‌کند «فَیُحْیی بِهِ الأرضَ بَعْدَ مَوتِهاٰ» زمین مرده را به وسیلۀ آن آب زنده می‌کند «إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَومٍ یعْقِلُون» اینها نشانه‌هایی است برای مردمی که فکر و تعقّل می‌کنند و به کمال عقل رسیده اند کسانی که تفکّر کردند شنیدند، کم‌کم عقلشان به کمال می‌رسد انسان متفکّر و حرف شنوا و حق‌پذیر قهراً عقلشان به کمال می‌رسد و لذا در آیه اوّل «یتَفَکَّرون»‌ و بعد لِلْعالمین، بعد از آن لِقَومٍ یَسْمَعونَ و سپس لِقومٍ یَعْقِلون آمده است ابتدا تفکر دنبال آن علم و دانایی و بعد گوش شنوا و حق پذیر نهایتاً کمال عقل حاصل می‌شود.

برپایی زمین و آسمان از نشانه های خدا

 (و من ایاتِهِ) آیه آخر می‌فرماید: «و مِن ءایاتِهِ اَنْ تَقومَ السَّمآءُ و الارضُ بِاَمرِهِ» از آیات الهی اینکه زمین و آسمان به فرمان او برپاست قیام به امر او می‌کنند فرمانبر او هستند در همه جای آسمان و زمین هر چه خدا خلق کرده قائم به امر او هستند و در آخر هم اشاره به معاد است «ثُمَّ اذا دَعَاکمْ دَعْوَةً مِن الارضِ اِذا اَنْتُم تَخْرُجونَ» روزی برسد که شما را بخوانند، همۀ شما از زمین خارج خواهید شد این اشاره به معاد جسمانی است از همین زمین که اجساد شما در آن مدفون است شما محشور خواهید شد دوباره ارواح شما به همین اجساد برمی‌گردد دعوتی صادر می‌شود و شما «مِنَ الارض ادعاکم دعوة مِن الارض انتم تُخْرَجون» که از اول [ثم اذا انتم بشر تنتشرون] بر روی همین زمین پخش شده بودید روزی برسد که شما را از همین زمین بیرون می‌آورند «اذا دَعَاکمْ دَعْوَةً مِنَ الارض اذا انتم تَخْرُجون»

نگاه عقلای عالم به این جهان گذران 
ذیل این آیات جمله‌ای به عنوان موعظه فرموده‌اند، فرمودند: سعادت نصیب کسانی است که «نَظَرُوا إِلَی بِاطِنِ الدُّنیَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَی ظَاهِرِهَا»

عاقل کسی است که در همان موقعی که مردم به ظاهر دنیا مشغولند او به باطن دنیا می‌پردازد که عاقبت این دنیا به کجا منتهی می‌شود «رَحِمَ اللّهُ امْرِئ اَعَدَّ لِنَفْسِهِ و استَعَدَّ لِرَمسِهِ وَ عَلِمَ مِنْ اَینَ وفی اَینَ وَ اِلی اَینَ»
 مشمول رحمت خداست آن کسی که خودش را برای قبرش آماده کند و بیندیشد از کجا حرکت کرده و به کجا می‌رود و از چه راهی باید برود «مِن اَینَ وفی اَینَ و الی اَینَ». پس عاقل کسی است که 
«نَظَرُوا إِلَی بَاطِنِ الدُّنیَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَی ظَاهِرِهَا واشتغلوا بِآجِلِهَا إذا واشتغلوا بآجِلِها إِذا اشتُغَل النّاسُ بِعاجِلِها».

دوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا نگریستند، در حالی که دیگران به ظاهر آن می‌نگرند.آنان به کار آخرت پرداختند، در حالی که دیگران به کار دنیا پردازند.

همّت اینها مربوط به آینده است برخلاف دیگران که همّتشان مربوط به نقدینه موجود است و به نقد دنیا فقط فکر می‌کنند ولی او به آجل آنی که در آینده خواهد آمد می‌اندیشد و عاجل با عین یعنی نقدینه موجود و آجل با همزه آنی که بعداً خواهد آمد انسان عاقل، عاقبت‌ اندیش است «اَلا و اِنَّ اَفْضَلَ النّاس عَبدٌ اَخَذَ من الدُّنیَا الکَفَافَ» با فضیلت ترین مردم کسی است که دنیا را به قدر کفاف می‌گیرد نه آنقدر حرص می‌زند که تمام اوقات خود را صرف دنیا کند و « صاحب فیها العفاف» بلکه در این دنیا با عفّت و با قناعت زندگی می‌کند. «و تَزَوَّ لِلرحیل» و خود را برای کوچ کردن آماده کند «و تَأَهبَ لِلْمسیر» و برای این راه طولانی و دراز زاد و توشه برمی‌دارد «اَلا و اِنَّ اعقل الناس» و بدانید بالاترین مردم از نظر عقل و خرد کسی است که «عَبْدَ عرف ربّه فَاطٰاعَه» خدای خود را بشناسد و اطاعت کند «عَرَفَ عَدُوِّه فَعَصَاهُ» و معرفت پیدا کند که شیطان دشمن اوست، نفس امّاره دشمن اوست فرمان خدا را ببرد و شیطان را نافرمانی کند «عَرَفَ دارَ اِقامَتِهِ فَاَصْلَحَها» جای اقامتش که آخرت است را بشناسد و اصلاحش کند «و عَرَفَ سَرعَةَ رحیلِهِ فَتَزَوَّدَلَها» و بداند که زود به همین زودی خواهد رفت و لذا زاد و توشۀ راه را بردارد
وای بر کسانی که دین را دستمایۀ آخرت خود می‌کنند

 و آخرش «ویل لِلَّذینَ یجتَبُنُون الدّنیا بالدین» و ای بر بدبختی آن گروهی که با دین می‌خواهند به دنیا برسند دین را در مسیر دنیا استخدام کنند، این نهایت جهل و سفاهت است و نشانۀ بی‌ایمانی است، متأسفانه گرفتاری ما از این جهت هم زیاد است که مردمی از راه دین بخواهند به دنیا برسند «ویل للذین یجْتَلبِونَ الدنیا بالدین. یلبسون للناس جَلودَ الضَّانِ مِن لین اَلْسِنِتهِم» زبان نرمی به کار می‌برند و جامۀ میش بر خود می‌پوشند در حالی که «یلبَسون لِلناس جُلودَ الضَّأنِ مِن لینِ اَلْسِنَتِهِمْ کلامُهُمْ اَحْلی مِنَ العسل و قلوبُهُمْ قلوبٌ الذِئابْ»

کلامشان از عسل شیرین‌تر ولی قلب آنان از گرگ هم خطرناک‌تر است دل‌ها گرگی ولی قیافه‌ها قیافۀ میشی این در واقع خصمانه با خدا جنگیدن است «مِبحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ و رسولِهِ» است «یلْبَسُون لِلناس جُلودَ الضَّأنِ من لین اَلْسِنَتِهِمْ تکالمهم من العسل و قلوبُهم قلوبٌ الذئاب» 
نتیجۀ نسیان آخرت افتادن به گمراهی و ضلالت

و لذا خدا به اینها می‌فرماید «أَبی یغترون» آیا نسبت به من مغرور شده‌اید؟ «ام عَلَیَّ یجْتَرون» به من گستاخ شده‌اید؟ «فَبِعِزَّتی حَلَفتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلَیهِم فِتْنةً تَطَأُهُم فی خِطَامِهَا حَتَّی تَبلُغَ أطرَافَ الأرضِ تَترُکُ الحَلِیمَ مِنْها حَیرانَ»
 به عزّت و جلال خودم قسم برای اینان فتنه‌ای به وجود بیاورم که متحیّر و سرگردانشان کنم به هرجا که بپیچند نتوانند راه پیدا کنند، «‌فو عزتی و جلالی لابعثَنَّ علیهم فتنةً تذر العلیم منهم الحیران». اگر این گونه با خدا و پیغمبر در زندگی اشان دهن کجی کنند برای آنان چنان فتنه‌ای به وجود بیاورم که همه‌شان را متحیر کند [احذروا اهواء کم کما تحذرون اعدائکم] همانگونه که از دشمن می‌ترسید از هوای نفس خود بترسید «اِحْذروا اهوائکم کما تحذرون اعدائکمْ فلیس شیءٍ اعدی‌للرجال من اتباع اهوائهم و حصائد السنتهم»
 برای هیچ کسی هیچ مطلبی دشمن‌تر نیست از (اتباع اهواء) پیروی هوای نفس، هوای نفسی که اکثراً در قلب‌ها حکومت می‌کند، بله ‌دشمن‌ترین چیز برای انسان «اتباع اهوا و حصائدِ اَلسِنَتهِم» اتباع هوی و دیگر درو شده‌های زبانشان است این زبان که آزاد می‌شود حسنات انسان را درو می‌کند «و اِتباعُ اَهْوا ئهم» که با اتباع هوی نسیان آخرت می‌آورد، آخرت فراموش می‌شود «اِنَّ اَلدِّین یضِلُّونَ عَنْ سبیل اللّه لَهُمْ عذاب شدیدً بما نَسُوا یومَ الحساب»
  و کسانی که از راه خدا منحرف شده اند به سبب فراموش کردن روز حساب به عذاب شدیدی مبتلا می‌شوند. السلام علیک یا مولانا یا ابا عبداللّه الحسین السلام علیک و عَلی ارواح التی فی حلّت بفنائک علیک منی سلام اللّه ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل اللّهُ آخِرَ العهد مِنّی لِزیارتکمْ السلام عَلَی الحسین و عَلَی علی بن الحسین و عَلی اولاد الحسین و عَلَی اصحاب الحسین.

پروردگارا! به حقیقت امام حسین(ع) در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما.

گناهان ما را بیامرز.

توفیق بندگی با خلوص نیّت به ما عنایت بفرما.

توفیق تهذیب نفس به هما عنایت بفرما.

حُسن عاقبت به همه ما کرم بفرما.
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